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بخش 

 سوم

 

   

 کمندچانیبگشاد پ 1تراکفِ ز 

 

 ببند انشیو آمد م نداختیب 

 

 ییز من رها»ـگفت ک بدو 213

 یمجو

 

 ی؟ماهرو یتو ا ستیجنگ جُ چرا 

 

 تو گور سانِه بدامم ب امدین 

 

 «2مشور ی،ابین ییچنگم رها ز 

 

 دیگردآفر 3ختیوآک بدانست 

 

 دیآن را جز از چاره درمان ند مر 

 

 یا» :بنمود و گفت یرو بدو 216

 ریدل

 

 ،ریش به کردارِ  رانیدل انِیم 

 

 جنگِ نیبر 4لشکر نظاره دو 

 ستما

 

 5و آهنگِ ریگرز و شمش نیبر 

 ستما

 

و  یرو نینچُ دهمن گشا کنون 

 یمو

 

 ی،وگور از گفتتو گردد پُ سپاهِ 

 

                                                           
 فتراک: تسمۀ زین -1
 کنمشور: شورش مکن، تقلا م -2
 آویخت فعل لازم است به معنی گرفتار شد.  -3
 بینندهنظاره: تماشاگر،  -4
 آهنگ: قصد جنگ، حمله -5
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 نبرد او به دشتِ یبا دختر که 219

 

اندر آورد  (به ابربدابر)سان  بدین 

 گرد

 

 دو  بهتر بُ  6میبساز ینهان 

 

 دو مهتر بُ داشتن کارِ  خرد 

 

 

 تستُ به فرمانِ زلشکر و د کنون 

 

 ستجنگ جُ یآشت گهِ دینبا 

 

 تراسبان سراسر تُ زو گنج و د زد 222

 

ت کِدل ن ساز راب یی،آ ونچ 

 «7هواست

 

 رخساره بنمود سهراب را چو 

 

 ،را 9ابنّبگشاد عُ 8خوشاب ز 

 

 د در اندر بهشتبوستان بُ یکی 

 

 او سروْ دهقان نکشت یِ بالا به 

 

   

 ز گفتارِ او مبتلا شد دلش 225

 

 برافروخت و کُنجِ بلا شد دلش 

 

 اکنونازین گفته » :گفت بدو 

 10مگرد

 

 نبرد مرا روزگارِ  یدید که 

 

                                                           
 ، صلح کنیمبسازیم: سازش کنیم -6
 کِت هواست: آنطور که میل و خواست توست.  -7
 های سفیدخوشاب: مروارید، کنایه از دندان -8
 رنگ، کنایه از لبهای سرخعنّاب: میوۀ سرخ -9

 مگرد: برنگرد، منصرف نشو -10
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 دل اندر مبند دز ۀبار ندیب 

 

 بلند چرخبرتر ز  ستین نیا که 

 

 من کوپالِ 12زخمِ  11در آو  یپاه ب 228

 

 «من 13الِ یبر  زهین یکس نراند 

 

 دیگردآفر دیچیرا بپ عنان 

 

 دیکش زد 14زیسرافراز  سمندِ 

 

 15رفت و سهراب با او بهم یهم 

 

 ،مه ژدْ گ  زد به درگاهِ امدیب 

 

 دیگردآفر ،بگشاد دز چو درِ 231

 

 تنِ خسته و بسته در دز کشید 

 

 دشدن نیببستند و غمگ زد در 

 

 شدند نیخون دهیاز غم دل و د رپُ 

 

 ریجو هُ دیگردآفر آزارِ زا 

 

 ریرنا و پاز درد بودند بُ رپُ 

 

ای »کـم ه  ژْد گ  چنین گفت 234

 رزنیش

 

 ،انجمن د از تو دلِ از غم بُ رپُ 

 

هم افسون  ی،ستهم رزم جُ که 

 16و رنگ

 

 «ننگ 17تو بر دوده ز کارِ امدین 

 

                                                           
 آوَرَدبه پای آوَرَد: فرود  -11
 پال: ضربت گرزکو زخم -12
 کنایه از گردن است.« یال» -13
  زی: سویِ، سمتِ  -14
 اوهمراه با  :بهمبا او  .-15

 رنگ: حیله، نیرنگ -16

 دوده: دودمان، خاندان -17
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 دیگردآفر دیبخندفراوان  

 

 دیباره برآمد سپه بنگر به 

 

 نیز بر پشتِ دیسهراب را د چو 237

 

 و ترکان شاهِ یا»ـگفت ک نینچُ 

 ،نیچ

 

 دبازگر چُنین؟ یرنجه گشت چرا 

 

 نبرد هم ز دشتِ ،18از آمدن هم 

 

 19افسوسدو او را ب دیبخند 

 گفت

 

 جفت ابندین رانیز ااترکان » که 

 

 نبودت ز من یبود و روز نینچُ 240

 

 شتنیمکن خو نیدردْ غمگ ندیب 

 

هکه تو خود ز ترکان نِ 20همانا 

 ای

 

 ایهبزرگان نِ  21نِ یجز بآفر که 

 

و کتف و  یبازو آن زور و بدان 

 الی

 

 22کس از پهلوانان همال نیابی 

 

 به شاه دیآ یآگاه ونچ کنیل و 243

 

 ،ز توران سپاه یردآورد گُ که 

 

                                                           
 ایران.سوی یعنی از آمدن به  -18
 افسوس: استهزا، تمسخر -19
قطع و یقین است، ولی در دالّ بر در فارسی امروز « همانا»در زبان پهلوی( یعنی توگویی که.  homānāgهمانا ) -20

 شکّ و تردید بوده است )از مصدر مانستن(.  دالّ برپهلوی و فارسی دری، 
 بآفرین: ستوده -21
 همال: همتا، برابر -22
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 یبد ز جانو رستم بج شهنشاه 

 

 23یپا دیبا تهمتن ندار شما 

 

 زنده از لشکرت یکی دنمان  

 

 ز بد بر سرت دیچه آ ندانم 

 

و  الی نینچُ نیک دمیآ غیدر 246

 24فتسُ

 

 25نهفت دبایاز پلنگان ب یهم 

 

 26یکه فرمان کن دیبهتر آ راتُ 

 

 یتوران کن یِسو لشکرت رخِ 

 

 یِبه بازو منیبس ا ینباش 

 شیخو

 

 «27شیخو یِنادان ز پهلو گاوِ دخور  

 

 

 

                                                           
 آیید. یعنی از عهده برنمی« ندارید پای» -23
 شانه.  به معنی« سُفت»گردن است و  کنایه از« یال» -24
 شود.یعنی طعمۀ پلنگ می -25
 فرمان کردن: فرمان بُردن، فرمان را اجرا کردن.  -26
خبر که پروار گاو بی «.دشمن طاووس آمد پرّ او»المثلی است معادل ب، ضر«خورَد گاو نادان ز پهلوی خویش» -27

 !بُرّندیسر او را در کمال فربهی م شود، سرانجامبسته می


